
هاتادداشي

 پيشگفتار
پيشـرفت«، بـه نـام 1978ام كه پيش از اين، نيز پژوهشي داشته» سنجي علم«من در قلمرو.1

.منتشر شده است؛ اين كتاب از بسياري جهات، وامدار آن اثر است» علمي

 فصل اول
و بجاست كه نظر حوزةدر.1 و دانش، متداول و اصول مختلـف بـا نـام اشخاصـياتيعلم

گ اريمورد اشاره قرار ع. آن اصل يا نظريه هستند كنندة ائهرند كه كـه نـامشين حال كسـيدر

ميك نظريرا با  چيكس،برنديه ويزياست كه ايبه نام آنينام گرفته است نـه نكـه لزومـاً

بهيچ ويز ك فـرد افتخـاريـه با نـاميك نظري شدنِ شناخته مطمئناً. شده باشد گذاري نامياد

ميبراياريبس اياو به دنبال و البته طيآورد مـيجيتـدريفرايندين كار در.رديـگيانجـام

كسيز اگر نامين اينجا مياز ايآورده ويشود به  ـدر مـورد اصـلين معناست كـه تـلاش ا ي

دخ نظرية ا است،ل بودهيمورد نظر  ـنظرآنةيـو خاسـتگاه اول كه لزوماً منشأنينه ا اصـليـه ي

. باشد

به.2 : رجوع شود
La th´eorie physique: son objet, et sa structure (Paris: Chevalier and 

Rivi`ere, 1906); tr. by Philip P. Wiener, The Aim and Structure 
of Physical Theory (Princeton: Princeton University Press, 
1954). 

ف موازنـة نظرية، پدر لز بوهرينن اصل،يا و نقصـان در رايـزيازديـاد از نظـر دور نداشـته ك،

و نقصان برا موازنةت اصليبعد بوهر بر اهميها در سال«: است دريموضوعاتيازدياد كـه

ف مـيتيروا. كرد تأكيدك نيستند،يزيقلمرو د زمـاني در آلمـان از بـوهريـگويوجود دارد كه

كيپرس حقيتيفيده شد چ موازنه برقرار مـي ) Wahrheit(قتيكه با ازيكنـد، سـت؟ او پـس
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(وضوح[تيشفاف: تفكر، گفتياندك [Klarheit(«.به :رجوع شود
Steven Weinberg, Dreams of a Final Theory (New York: Pantheon 

Books, 1992), p. 74 footnote10. 
به. نيست دوئمايتاليك، از خود.3 :رجوع شود

Duhem, La th´eorie physique, pp. 178–79. 
با.4 :مقايسه شود

H. M. Vollmer and D. L. Mills, eds., Professionalization 
(Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1966)

بـا: يابـد نه، تـداوم مـيينهاديعموماً با استفاده از ابزارها،ديايب دستبهكهيزمان،ن اعتباريا

،يو مدارك مربوط به تخصص علمـيكسب مجوز كار، مدارك آموزشيبراييهاهيوضع رو

. اينهاو ماننديتخصصيها در مورد حرفهين قواعديبا تدو

اييها نمونه.5 مياز بـا» دانـش« دانستن به مترادفيليدهند كه چرا فلاسفه تماين نوع نشان

.اگر آن باور، موجه باشديحت؛ندارند» صادقباور«

د ومفصل
و مفهـوم نظـام«اي با عنوان مندي شناختي را در مقاله لايبنيتس در باب نظام نظرية.1 »لايبنيتس

ز :ام ر، به بحث گذاشتهيدر كتاب

Leibniz’s Philosophy of Nature (Dordrecht: D. Reidel, 1981), pp. 29–
41. 

ابراي بحث بيشتر،  كنيبه :دين كتاب از من رجوع

Cognitive Systematization (Oxford: Basil Blackwell, 1979). 
ــه تنهــا بــه كتــاب.2 و» عناصــر«كانــت ن نيــوتن توجــه داشــت، بلكــه» اصــول«اقليــدس

و هاي فلسفي حوزه مندسازي نظام ، يناس، اسـكوتوس نيواسكولاستيك آكوئ هاي اسكولاستيك

و ولف را در. نظر داشتمد نيز سوآرس، ا، بـاره اينبراي بحث بيشتر  ـبـه ن كتـاب از مـن ي

:ديرجوع كن

Cognitive Systematization (Oxford: Basil Blackwell, 1979). 
 

 فصل سوم
1. Herbert Spencer, First Principles, 7th ed. (London: Appleton’s, 

1889); see sect. 14–17 of Part II, “The Law of Evolution.” 
بهيبنگر،يكل طوربهن رونديا دربارة.2 :د
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John H. Holland, Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity 
(Reading, MA: Addison Wesley, 1995).  

بهيبنگر خاص، طوربهن روند،يايوجه تحول دربارة :د
Robert N. Brandon, Adaptation and Environment (Princeton: 

Princeton University Press, 1990). 
كنين بند را مقايا.3 بايسه :د

Stuart Kaufmann, At Home in the Universe: To Search for the Laws 
of Self-Organization and Complexity (New York: Oxford 
University Press, 1995). 

بيبرا.4 بهيبنگر شتر،ياطلاعات :كتاب من با عنواند
Induction (Oxford: Basil Blackwell, 1980). 

ده، يــچيپ/ف، ســادهيــظر/خــام: انــدر را بــه مــا آموختــهيــزيهــا مــثلاً در مدرســه تقابــل.5

دريتوجه داشـته باشـ.يليتفص/ياجمال اد كـه  ـهـر جفـت از يمعنـا دومةهـا، واژن تقابـل ي

.اول داردةاز واژيتر مثبت

د دربارة.6 بهيبنگر،يكيالكتيساختار استدلال مند :نوانعبا اثر
Dialectics (Albany: State University of New York Press, 1977). 

چنييآشنايبرا بهيبنگردر فلسفهين استدلاليبا نقش مشابه :د
The Strife of Systems (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 

1985). 
د.7 هيامروزه ريبند طبقه دربارةيايعلمچ مطالعةيگر نميشناسختيو . شـوديعلم، انجام

ف ايپيش از اين، ميلسوفان معمولاً به پرداختند، اما از قرن نوزدهم به بعـد، سـرعتين مسئله

زييتغ و تحول علم چنان دير اياد شد كه  دربـارةيپـژوهش خـوب.ر نبـوديپذن كار امكانيگر

زيخيت تارين وضعيا :ر انجام شده استيدر اثر
Robert Flint, Philosophy as Scientia Scientiarum: A History of 

Classifications of the Sciences [Edinburgh and London: W. 
Blackwood and Sons, 1904]. 

اياخيدر سال ها بـاييآشـنايبـرا.ن موضوع به عهده كتابشناسان واگـذار شـده اسـتير،

بهيبنگر،ن موضوعيا دربارةكيمطالعات كلاس :د
Ernest Cushing Richardson, Classification: Theoretical and 

Practical, 3rd ed. (New York: H. W. Wilson, 1930). 
8. Pierre Auger, Current Trends in Scientific Research (Paris: 

UNESCO Publications, 1961), pp. 15–16. 
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9. See Joseph Mari´etan on Probl`eme de la classification des 
sciences d’Aristote `a St. Thomas (St. Maurice: Fribourg, 
1901). 

10. See B. W. Petley, The Fundamental Physical Constants and the 
Frontiers of Measurement (Bristol: Hilger, 1985). 

هايبهتر. 11 ازيخيت تاريوضعنيا دربارةانجام شدهين پژوهش :عبارتند
Julius Pelzholdt, Bibliotheca Bibliographica (Leipzig: W. 
Engelmann, 1866). Charles W. Shields, Philosophia Ultima, vol. II, 
The History of the Sciences and the Logic of the Sciences or the 
Science of the Sciences (New York: Scribner’s, 1888–1905),  
3. vols; Robert Flint, Philosophy as Scientia Scientiarum and History 
of the Classification of the Sciences (Edinburgh and London: 
Blackwood, 1904); and Ernest C. Richardson, Classification: 
Theoretical and Practical, 3rd ed. (New York: H.W. Wilson, 1930). 

بهيبنگرليك تحلي مطالعةيبرا. 12 :د
R. G. A. Dolby, “Classification of the Sciences: The Nineteenth-

Century Tradition” [unpublished study issued for its author by 
the University of Kent at Canterbury ca. 1975]. 

13. See John Dupr´e, The Disorder of Things: Metaphysical 
Foundations of the Disunity of Science (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1993). 

14. Pierre Auger, Current Trends in Scientific Research (Paris: 
UNESCO Publications, 1961), pp. 15–16. 

15. See Steven Weinberg, Dreams of a Final Theory (New York: 
Pantheon, 1992). See also Edoardo Amaldi, “The Unity of 
Physics,” Physics Today, 261 (September, 1973), p. 23–29. 
Compare also C. F. von Weizs¨acker, “The Unity of Physics,” 
in Ted Bastin ed.), Quantum Theory and Beyond (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1971). 

بهيبنگر شتر با موضوعيبييآشنايبرا. 16 :اثر من با عنواند
The Limits of Science (Berkeley: University of California Press, 

1984). 
دييآشنايبرا. 17 ايگريبا مباحث زميدر بهيبنگر نه،ين :اثر من با عنواند

Scientific Progress (Oxford: Basil Blackwell, 1978). 



 a163ها يادداشت

 فصل چهارم
1.Immanuel Kant, Prolegomena to Any Future Metaphysic, sect. 57. 
2. W. S. Jevons, Principles of Science, 2nd ed. (London: Macmillan 

1876), p. 753. 
ايزيچ.3 زم نيسـت كـه»ياطلاعـات« مشخصـاً،توجه ماستنجا مورديكه در  نظريـةةنـيدر

اارتباطات صـرفاً بلكـه،ام نـدارديـپ محتـواي اطلاعـاتي يـكبايچ نسبتيهكهست، مطرح

.داردمد نظر،آنيات محتويآن را بدون توجه به ماه معروضيدگيچيپ

 ـشده توسـط منتقل اطلاعات حد سنجشواينتروپآ اطلاعات، نظريةدر.4 پي و ام اسـتيـك

k فرمول با log M مـيسنج آنيده يسـاختار لحـاظ بـهيهـااميـپ تعـدادMشـود، كـه در

طريارز هم  واحـد اساسبر اين.رنديپذ دسترس نمادهاازيمشخصيها دستهقياست كه از

log Iينتروپـآةدهنـد تواند نشانيم،اطلاعاتازياهمجموعموجود در سنجش دانشيبرا

 ـواقعمفهـوم اين،در هر صورت. باشد اطلاعـاتي بـه امكـان اطلاعـاتي را در ارتبـاط بـاتي

ــي  ــنجش م ــذارد س ــز،گ اي ــه دارد را ــاتي دو وج ــان اطلاع ــف: مك ــاختار.ال ــوي/يس  نح

)structural/syntactical(،شـود؛ كار گرفته مـيبهكياطلاعات كلاس نظريةدر آنچهمانند

(hermeneutic/semantical(يايمعن/يريتفس.بو  به)  آنچـه ماننـد،)معنايعني معطوف

.كار گرفته شده استهب حاضر نظريةدر
5. Edward Gibbon, Memoirs of My Life (Harmondworth, 1984), p. 
63. 

 طـور بـه طـي زمـان از تجربـه كـهاي مجموعهكه معناستبون بدانيگ»يريادگيقانون«پس 

ميخط س،كنديرشد مييتميلگاريرشد)cognitive age( شناختنيندر پـس. كند پيدا

،نمـودهياسـت سـپر محتمـلشيرا كه بـرايهشتم از طول عمركيتنها نوجواني ده ساله،

.كرده استيخود را سپرمحتمليشناختياز زندگيمين باًيتقرولي
6. Derek J. Price, Little Science, Big Science (New York: Columbia 

University Press, 1963), p. 50. 
7. Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: 

University of Chicago Press, 1962). 
بهيبنگري از اين دست، موضوعات در بابترشيبةمطالعيبرا.8 :كتاب خودم با عنواند

Scientific Progress (Oxford: Blackwell, 1978), especially chapters 
X–XIII. 

ا.9  بايعدديانگر محتواينما#ن كتاب علامتيدر تمام يطـورهبـ،ك تابع اسـتيمتناظر
تع كه .خواهد بودSتيعضو بودنِ مشروطةدهند نشان S،#Sك مجموعهينييبا
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:به بنگريد)scientometrics( سنجي علم در باب فخنر-در ارتباط با قانون وبر.10
Derek Price, Little Science, Big Science, pp. 50–51. 
11. See Stanislaw M. Ulam, Adventures of a Mathematician (New 

York: Scribner’s, 1976). 
12. Max Planck, Vortr¨age und Erinnerungen, 5th ed. (Stuttgart, 

1949), p. 376. 
 ـشـروِد كمتـر ناد ركانـةيزيهـا دگاهيد عجيشـوند، بنـابرايده گرفتـه م ـي نيـن سـت كـهيب

ايديپردازها نظريه او چرا كنندن مورد بر تقدم پلانك چونيگر در زمي؛ در  نـه مخصوصـاًين
.پرس قابل توجه است.اس.يس

13. See William George, The Scientist in Action (New York: Arno 
Press, 1938), p. 307. 

چين تمايا ب.ستينياز تازهيل دريجورج گُر پـ 100هوده مـش زخـميسـال : زد كـهيزبـان
چيه« گلاز ابلهانهيچ بنيتوسط برخيكه گاهييهاهيتر از مياز نيانگذاران علوم سـتيشـود

بنيگويمكه  نيهمـ است؛ سخت شدهياكتشاف امر كم شده،يعلميها حوزهةيند اكنون كه
ايكارها وقت جديكه بسين موضوعات .»تر بود ار راحتيد بودند

George Gore, The Art of Scientific Discovery (London: Macmillan, 
1878), p. 21. 

مي. 14 ايا آيد، نشانه مطلبي كه در پي  ـواضح از كاربرد ن اصـل، مخصوصـاً در ارتبـاط بـا ي
مي، را به نمايميش هزدر: گذارديش شيتحقيهانهيده سال گذشته ها بـا در دانشگاهيميقات

پيدرصد در سال افزا15برابريسرعت زيش  ـدا كرده است؛ بخش ايادي  ـاز  ـي رفن مبـالغ ص
ل گسـترشيـدلبه...آنها شده استيانداز راهيصص برامتخافراد]و[تر شرفتهيپيها دستگاه
نيقاتيتحقيها فرصت اي، هزياز بود كه رونهين و كارمنـدانن مـوارديايها يمتمركـز شـود،
ندهيچيپ حل مشكلاتيتر برايا حرفه  ـتر مورد  ـهـر تحقيهـا نـهياز بـود، هز ي ق در شـيمي ي

.ش استيسرعت در حال افزا به
F. H. Wertheimer et al., Chemistry: Opportunities and Needs 

[Washington, DC, 1965; National Academy of 
Sciences/National Research Council], p. 17. 

ب عملاً از قلمرو فعاليته آماتورهاي مستعدامروز.15 در. انـد رون رانده شدهيهاي علمي ايـن

ز رويال سوسايتي،1881حالي است كه در   ـشامل تعداد ايادي  ـاز ماننـد(شـدن افـراد مـي ي

مين، ژول، اسپوتيدارو د). ان آنها نامدارتر هستنديسوود، كه در وجـوديآمـاتور گـريامروزه

:بنگريد. ندارد
D. S. C. Cardwell, “The Professional Society” in Norman Kaplan 

(ed.), Science and Society (Chicago: University of Chicago 
Press, 1965), pp. 86–91 (see p. 87). 
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ا. 16 كه سؤالنيممكن است با«: طرح شود چيـزي كـه(يعلمـد افزايش در اطلاعاتيچرا
و توجيه آن مشخص نشده اسـت[رفاً يك باور استص پا بـه،])و صدق  ـعنـوان يبـراياهي
ميفرض شود، در حال شرفتيپ ايدانيكه ا.»ستند؟ين صادقن باورها لزوماًيم ن اسـتيجواب

سريبا اينهاكه و پس از رفع نواقص شواهد، اثبات شدهيك يهـا نمونـه عنـوان بـه شان، اند
ميةفتايبهبود براي توضيح بيشتر به اثـر خـودم بـا عنـوان زيـر. شوند باورهاي قبل محسوب

:مراجعه كنيد
Scientific Realism (Dordrecht: D. Reidel, 1987). 

ا.17 دوري رايجـي افتـاده نجـايمـا در ياسـيق-يايـم كـه همـان اسـتدلال فرضـ در الگـوي
)hypothetico-deductive reasoning(متفـاوت،يهـادهيـپدنيـيتباست؛ عـلاوه بـر

كه قانع شده مي با همان پديده K/I رابطةايم ك دور باطـل نيسـت، بلكـهينيا. شود ها اثبات
ا مسئلةمسلماً. استدلال قياسي استيمند است كه اقتضا عي انسجام نظامنو كهيمهم ن است
كميبا پيد دقينينيبشيقدرت چيز وجود داشته باشد، كه است كه بحث شـتابيزيقاً همان

شده استيآن طراح شتنِگذاشينمابهيما برا منفي كيفيت.

 فصل پنجم
1. The Education of Henry Adams (Boston, 1918; privately printed 

in 1907), chapter 34 (see p. 491). This chapter was written in 
1904. 

2. See Kelvin’s address in G. Basalla, William Coleman, and R. H. 
Kargon (eds.), Victorian Science: A Self-Portrait through the 
Presidential Addresses of the British Association for the 
Advancement of Science (New York: New York Academy of 
Science, 1970), pp. 101–28... 

ثر از اين اصل اسـت، متأ)»رِبح مركّب«يعني رشد آن بر اساس(يك كميت تصاعديرشد.3

 ب ايـن رشـد وضـعيت. عـدي، تناسـب دارد كه در هر زمان نرخ رشد نسبت بـه ميـزان رشـد

ميمضا .آورد عف در طي زمان را هم پيش

ع ايده جالب در زمينةيبراي بحث.4 و متحول آدامز در باب پيشرفت لمي هاي پيچيده، متعدد

بهيبنگرو فكري،  :د
Ernest Samuels, Henry Adams: The Major Phase (Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1964). 
در.5 x اينجاما ≈ yرا بـراي x = cy وx ∝ yرا بـرايx = cy + kايـم كـرده اسـتفاده .

 اينكـه جـز،خطي است؛ اما دومي معرف همان رابطه اسـت كاملاً رابطةاولين عبارت معرف

.ريشه را نيز در نظر دارد
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6. For details regarding the literature see the Bibliographic 
Appendix to this chapter. 

7. See, e.g., Derek J. Price, Little Science, Big Science, p. 11. This 
holds in virtually every field of exact natural science. 

8. Statistics of Science and Technology (London: HMSO, 1970), p. 
115. 

9. Cf. Derek J. Price, Science since Babylon, 2nd ed. (New Haven, 
CT: Yale University Press, 1975), and also Characteristics of 
Doctrinal Scientists and Engineers in the University System,
1991 (Arlington, VA: National Science Foundation, 1994), 
Document No. 94–307. 

10. Data from An International Survey of Book Production during 
the Last Decades (Paris: UNESCO, 1985). 

11. Data from William George, The Scientist in Action (London: 
Williams & Norgate,1938). 

12. Du Pont’s outlays for research stood at $1 million per annum 
during World War I (1915–1918), $6 million in 1930, $38 
million in 1950, and $96 million in 1960. (Data from Fritz 
Machlup, The Production and Distribution of Knowledge in the 
United States [Princeton: Princeton University Press, 1962], pp. 
158–59; and see pp. 159–60.

13. “The Impact of Large-Scale Science on the United States,” 
Science, 134 (1961; 21 July issue), 161–64 (see p. 161). 

.مقايسه شود)55-56صص( علم بزرگ علم كوچك،با بحث پرايس در كتاب. 14

ــه مســلم اســت. 15 ــتنادك ــه، اس ــوان ب ــار عن ــرايمعي شايب ــنجش ــتگيس ــئله،يس دار مس

)problematic (مـياستناديهاهيالوصف نمامع. است نسـبتاًيهـا نشـانه تواننـديمطمئنـاً

ا. دهند دستبهيآمارياز روندهايخوب به اساسنيبر يك مقاله در حجـم معقـولياستناد

ازيپـس از انتشـارش، نشـانة معقـوليمعقوليآن حوزه در فاصلة زمانياز مقالات تخصص

/ تجربـي باشـد تـا شـناختي/ البته، اين سودمندي چه بسا كاربردي. آن مقاله استيسودمند

ماما. نظري هاي جديدي را يافت كه امكان كاربرد آن در اين خصوص هـم راهتوانيهمواره

. فراهم آيد

:به بنگريددر اين زمينه. 16

Price, Little Science, Big Science, pp. 79–80. 
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در. 17 ما اينجابه ياد آوريد كه در بحث از انباشت، ] يـا آثـار[نتـايج» عددي توسعة«منظور

.انباشتي نباشد معنابه هيچ آنهابسيار مهم است؛ آثاري كه چه بسا محتواي

:به بنگريدبيشتر جزئياتبراي. 18

Price, Little Science, Big Science.
مي. 19 خطـي در دانـش علمـي، بـهيتوان گفت؟ اگر براي تحقق رشد اما در باب آينده چه

و اطلاعات علمي نياز باشد، در آن صورت چه انتظـاري در آينـدهد تصاعدييافزايش ر آثار

گذاري منـابع بـراي علـم محقـق توان داشت كه طي آن بهترين شرايط ثبات براي سرمايه مي

K(قانون گيبون اينجاشود؟ در  = log I(ميبه مي چيزي تصريح آن كند كه شـتاب«را توان

» پيشرفت علمـي«چنين وضعيتي در كتابم با عنوان. رشد علمي ناميد به هزينة» منفي لگاريتم

.مورد بحث قرار گرفته است) 1978ول، آكسفورد، انتشارات بلك(
20. “The Romance of the Next Decimal Place,” Science, 75 (1932), 

p. 1–5 (see pp. 1–2). 
21. C. E. K. Mees, The Path of Science (New York: Wiley & Sons, 

1946), p. 21. 
 فصل ششم

1. See M. V. Parat, The Information Economy: Definition and 
Measurement (Washington, DC: U.S. Department of 
Commerce, May 1977; OT Special Publication 77–12 (1) p. 
133. See also Derek J. Price, Little Science, Big Science (New 
York: Columbia University Press, 1963). 

2. Larry Laudan, Progress and Its Problems (Berkeley: University 
of California Press, 1971). 

3. George K. Zipf, Human Behaviour and the Principle of Least 
Effort [Boston: Addison-Wesley, 1949], p. 452 & n. 

4. Derek J. Price, Little Science, Big Science (New York: Columbia 
University Press, 1963), pp. 33–36, provides a sketch of 
Galton’s findings. 

ا.5 ادر كتابنيبا وجود و در حـال 2003-04در سالكايمربزرگان  ـكـه جمعي، ت كشـور ي

 ـكـه جـذر جمعيدر حال(كرده است نفر را فهرست 79000ون نفر بود،يليم 280 ت حـدود ي

اييها قانون روسو در كتاب15فاكتوريين بزرگنمايا). شوديم 5300  ـاز بيـن دسـت عج ي

چنيوديترديب.ستين ايل به افـزايتمايل اقتصاديدلابه،ين مجلداتيراستاران ن تعـداديـش

.دارند

منيبنگريدربارة وضع عموم.6 :د به كتاب خود
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Scientific Progress (Oxford: Basil Blackwell, 1978), Ch. 6, “The 
Quantity of Quantity,” pp. 95–111. Wagner–Dobler, 
“Rescher’s Principle of Decreasing Marginal Returns for 
Scientific Research,” Scientometrics, 50 (2001), pp. 419–36. 

7. Bentley Glass, “Milestones and Rates of Growth in the 
Development of Biology,” Quarterly Review of Biology, 54 
(March 1979), pp. 31–53. 

بهيدربارة قانون لوتكا بنگر.8 :د
Derek Price, Science since Babylon (New Haven: Yale University 

Press, 1961; 2nd ed. 1975), pp. 174–75. 
9. See H. W. Holub, G. Tappeiner, and V. Eberharter, “The Iron 

Law of Important Articles,” Southern Economic Journal, 58 
(1991), pp. 317–28. 

 خورخـهينـيم آرژانتيبورخس كه مدنظر حكـن مدل از كتابخانة كامل با كتابخانةياالبته. 10

شااستس بورخس بودهيلوئ زيچ بورخس شامل همه كتابخانة چراكه دارد،يان توجهي، فرق

ن ات، كه امكانيدر آنجا نه تنها واقع: شوديم ميها نت. رنديگيز مورد كاوش قرار بخـشجهيدر

و نه آثار علم ات آن شامل داستانيمحتوةعمد در كـه كتابخانـةيدر حال.يهاست مـدنظر مـا

ميا رايگينجا تنها علوم را در بر و داستان مرد . گذارديكنار
11. Boston: Addison-Wesley, 1949. 

كنين الگوياياثبات تجربيبرا. 12 به آنها ارجـاعس كه قبلاًيد به آثار درك پرايعام رجوع
ن و زيداده شد :ريز به منابع

William Shockley, “On the Statistics of Productivity in Research,” 
Proceedings of the Institute of Radio Engineeers, 45 (1957), pp. 
279–90, and William Goffin and Kenneth S. Warren, Scientific 
Information Systems and the Principle of Solidarity (New York: 
Praeger, 1981). 

:هستنديس نقطة آغاز خوبيآثار درك پرا. 13
Science since Babylon (New Haven: Yale University Press, 1975), 
and Little Science, Big Science (New York: Columbia University 
Press, 1963). 

ا :ن استيمنبع روزآمدتر
H.W. Holub, Gottfried Tappeiner, and Veronica Eberharter, “The 
Iron Law of Important Articles,” Southern Economic Journal, 58 
(1991), pp. 317–28.  
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 فصل هفتم
آيااً در پشت پردهنيقي.1 داين پرسش پنهان است كه  شـتنِدا مثابـهبهرف اطلاعات،ص شتنِا

ا. دانش است ا،يكمن مبحثيدر رابطه با لينجا اسـتدلال شـده اسـت كـه معرفـت اصـيدر

ع گزاره نحو به مياي، وينسـب صـورتبه؛ بلكه تنهادابيينمشيزان اطلاعات افزايناً همگام با

ميتم آن افزايمتناسب با لگار گويا. ابدييش عياين مطلب يو واقعـينـيآن است كه دانـش

 صـورت بـه تـر ار فشـردهيبسـيا كنگـره در مجموعـه كتابخانةيها كتابياريموجود در بس

يكيا گونهبهاند، گنجانده شدهيتلگراف م خوانندة كه نتوانديقهار ياز معرفت واقعـيميبه

.ابديكنگره دستع كتابخانةيوسةشده توسط مجموع فراهم
2. T. C. Heath, The Works of Archimedes (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1897). 
3. See: G. W. Leibniz, De l’horizon de la doctrine humaine, ed. by 

Michael Fichant (Paris: Vrin, 1991).  
ز لايبنيتساز متنيناقصةترجم :ر وجود دارديدر منبع

“Leibniz on the Limits of Human Knowledge,” by Philip Beeley, 
The Leibniz Review, 13 (December 2003), pp. 93–97.  

مشهور اسـت.)دانش است معنايبه»نيدكتر« باستان واژةيكه در زبان فرانسوديكنتوجه(

و شـعبه شاخه همة لايبنيتسكه  ديهـا ها و انتگـرال،يفرانسـيدانـش را، از جملـه حسـاب ل

راي، منطق نماديولوژرات، توپييحساب تغ و شا. ها را ابداع كرده اسـت انهين آن سـتةيامـا او

ا. شود قلمدادزينيسنج شاهنگ معرفتيپ عنوانبهاست كه  ـمباحث مربوط بـه ن مطلـب در ي

ز و تحلير تجزيكتاب ميه :شونديل
Nicholas Rescher, “Leibniz’s Quantitative Epistemology,” Studia 

Leibnitiana, (in press). 
4. Leibniz, De l’horizon, pp. 37–38. 

دين واژه كــــه كــــاربرد واقعــــيدرازتــــر.5 يحرفــــ34مهمــــل، واژةامدهيــــآن را

supercalifragilisticexpialidocious دان بوده استيقيموسمري پاپينز از.
6. G. W. Leibniz, De l’horizon, p. 11.  

ا و مجادلــ دربــارة)ياحتمــالاً ســاختگ(ت يــار جلــوتر از رواين بســيــالبتــه ةبحــث
آنيوـيهاكسل مـيهاكسل،لبرفورس است كه در  فاًتصـاد معقـول معنـاي كنـد كـهياستدلال

م ميرا گروهيز،شوديحاصل كه مونياز هـم كننـديمـينـيچ حـروفيتصادف صورتبهها
ميسرانجام آثار شكسپ تب(ايننديفرآير را دريهـا كتـاب همة)هانييبر اساس برخي موجـود

در(ن داسـتانيـا.ل را هم در خود دارنـدير، بلكه انجيا نه تنها آثار شكسپيتانيبرةكتابخان كـه
آ ادكتاب  گمـانيبـ) شـود هم يافت مـي)1929( فيزيكي ماهيت جهاننگتون با عنوانيرتور

ز پ قبل 1860لبرفورس در ساليوـيرا بحث هاكسليداستاني خيالي است،  ـاز نيش ماشـيداي
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ا.پ بوده استيتا اياديبندةياما سين در ز اگـر«: گردديبرمنسروين مورد به  ـتعـداد ازيادي
آميبا يكد....حرف الفبا 21 ايگر رون امكان وجـوديخته شوند ريزمـيدارد كـه اگـر ختـهين

م the Annals of Enniusديشوند با .تـوان آن را خوانـديرا بسازند كه با سامان درست
(De natura deorum, II, 27).  عميبحثتين روايا و  ـفـراخ  ـي دريق را پ افكنـد كـه

مةدور در typing monkeys واژةيكه بـا جسـتجوينحوبه،ابدييمعاصر فعالانه استمرار
بهيايگوگليموتور جستجو مييأتيآسان اهو زيـنيمهمـيج ادبـين داسـتان نتـايـا. شوديد
، كـهس بـورخسيلـوئ خورخـه اثـر» بابـل كتابخانـة«كه داستان مشهور همچنانداشته است؛

.ن داستان استيايآثار ادب ممكن است، نمونةيها كتاب همةيحاو
7. Louis Couturat, La logique de Leibniz (Paris: Alcan, 1901)  

تبيهمچنان بهتر كليين . استيلايبنيتس پروژةنياين

8. Leibniz, De l’horizon, p. 112. 
:سخود لايبنيتةو به گفت.9

“ut homines novi eadem ad sensum penitus tota vita agerent, quae 
alii jam egerunt”,  Ibid., p. 54. 

ا.10 در بـاب كتابخانـه بـورخس ده از فصـل ششـم،ةادداشـت شـمارين مطلـب بـهيالبته

.گردديبرم

سيپ هاگليليف. 11 كنيوارد را با هم مقايو چارلز :د؛ در مقالةيسه

“Can a Language Have Indenumerably Many Expressions?” History 
and Philosophy of Logic, 4, 1983, pp. 98–117. 

مـيها طول جملهيك كران بالا براين مطلبيا. 12 و معنادار فرض يحتـ. كنـديقابل فهم

ا ب تعداد،ميت بگذرين محدودياگر از ازيجملات باز هم ، اما قابل شـمارش كرانبي آنچهش

. بود نخواهد،هستند

ايجا اساسبر اين. 13 پيگاه ما با پشين اواسترا.اف.يفرض نميسون مشكل كنـد كـهيجاد

ميب) كه صادق هستنديهنگام(ها جمله آنچهد از ها عبارتن واقعيت« .»كننديان
“Truth,” Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary 

Vol. 24, 1950, pp. 129–56; see p. 136....  
اص،ينامصرح استنتاج اطلاعاتبراي انكار البته. 14 نيسـت كـه معنابه اينعيبدايليعنوان

 ـ مــايبــراتوانـد نمــي مــا،ياسـتنتاجينيروهــايهــاتياز منظــر محـدود،ين اطلاعــاتيچن

.باشد)بيغر(زيانگ شگفت

ايهمچن. 15 مييتبنين ،)گرايـي افلاطـون(ياضـير يـي گراد كه چرا مناقشه بر سر واقعكنين

هماننـد اينجـادرياتياضـير ذوات. نـدارديكيزيفييگرا مبحث واقعيبرايچندانيامدهايپ

كهيليتخ ذوات م آنها دربارةهستند چيتوانيتنها مـييرا بگـويزيـم ازيتـوانيم كـه  آنچـهم

ويحاً در تعريصر نيـا.مياسـتخراج كنـيو استنتاجياسيقيم با ابزارهايا ها گنجاندهيژگيف
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زاند فاقد اَعراض عاميانتزاع ذوات هري، ازي را خـودش از نـوع» تـرين گونـه پـايين« آنهاك

.است

دةيـپد. ها مواجه هسـتيم واژه كمبود آزاردهندةبايواقعيدر موضوعات كنش زبانيحت. 16

و كاربردهاييعني تكثر متنيِ معان(يير چندمعنايفراگ دريمتفـاوت كلمـاتيمتنوع، كسـان

ك واژگـانييحكايت از وجود مشكل در همساز،)و معناشناختييمختلف دستوريها رده

پ پديا دربارة. متنوع را دارديايدنيهايدگيچيفشرده با زين :ديكنر مراجعهيده به كتاب
Hubert Cuyckens and Britta Zawada (eds.), Polysemy in Cognitive 

Linguistics (Amsterdam: John Benjamins, 2003). 
ناًنيقي. 17 هوايارجاع، به.ستينيابيتيزمند قدبلندترين فـرد«براي مثال وقتي كه در ارجاع

مي»موجود در يك اتاق يـابي شـوند، كنـار نهـادهه هويـت آنكـ شود، سـاير مـوارد بـي توجه

.شوند مي

ميتگنشتايو. 18 نياي از دكتر منطق، مجموعه«سدينوين  ـست، بلكـهين از-ك تصـوير ي آينـه

 ـمنطق: كنديميمنطق را اشتباه معرفاًنيقيفين تعريا). 6.13 تراكتاتوس،(» جهان است ك ي

م(يدانش ابزار سايدر مايانديسازماندهيبرا)ر ابزارهايان ا دربـارة شه و  ـجهـان اسـت ن ي

و در بهتر(شهياند گذارانه در تصور يا تصـديق جهـانهينوعي اقدام سرما،)ن حالتيحداكثر

ش مي(ي كه نحوبهكار آن است،وةيو آن اقدام، ضـرورتاً اقـدامي) خواهد باشد زندگي هرچه

و بنابرا و نارسا خواهد بود؛ و مثابـه بـه بحث از منطق هرگونهنيناقص آينـه، نـوعي اغـراق

.انه استيگرا گويي كاملاً ناواقع مبالغه

پيا. 19 سيعلميوست، حاصل دادوستدهاين . ندرسون استايآنتون.يمن با

 فصل هشتم
به اينجادر بودن»شمارش قابل«وم مفه.1  عنوانبهاست، آنهااعداد صحيح بر اساس نام اشاره

و نه به معناي توصيفي13مثال سيزده يا كه به جاي سيزده گفته شود اولـين عـدد، چنانآنها،

.فرد بعد از يازده

شـامل رگ بهـره بـرده اسـت،وچند تن از همكارانم در پيتسـب از نكات آموزندة اين بحث.2

و لورا رتشهسيج .ن ديكينسون، ميكي پرلُف،

لحـاظ فلسـفي موضـوعي شده از طريق استقرا، بـهنانداز دانش حقوقي تضمي چشم ئناًمطم.3

من بـه كتـابم براي اطلاع از موضع. جاي طرح بحث آن نيست اينجااما. برانگيز است مناقشه

:ديمراجعه كن

Induction (Oxford: Blackwell, 1980). 
بـه«: مقايسه كنيـد پرس بحث كانت را با بحث چارلز سندرز.57، مبحثتمهيداتكانت،.4
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نشـدني هـاي برطـرف كانت كه براي شناخت انسان محـدوديت گزارةتوان اين نظر من، نمي

 بـاره درايـن هـاي زيـادي بر اساس مستندات تاريخ علم، ياوه... معيني وجود دارد را پذيرفت

كنـت گفتـه بـود كـه اگوسـت وجود دارد كه مدعي عدم شناخت بسياري از مسائل بودنـد؛

آشكارا ناممكن است كه انسان بتواند چيزي را در باب ساخت شيميايي ستارگان كشف كند، 

 اگوسـت ادعـايي بـودنِ اش نرسيده بود كه كشف غيرممكن اما هنوز اثر وي به دست خواننده

 آنهـا اعداد مطالبي را بيان داشت كـه حسـب نظريةنيز در باب لگند. كنت، به تحقق پيوست

ا ذهن آدمي نمي يگـريد كند، اما نويسندة اثباتعداد را توانست بسياري از مباحث مربوط به

بهيبنگر.»اعداد به اثبات رساند نظريةشش موضوع را در قلمرو پس از او، :د

(Collected Papers [Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1931–58], 2nd ed., vol. VI, sect. 6.556.) 

.58:9، كتاب اشعيا.5




